
 ____________________________ 
  ١٥/١١/١٣٩٩:  رشيپذ خيتار     ٢٨/٠٧/١٣٩٩ : افتيدر خيتار

                Mazinani3489@gmail.com  .١               alalizadeh@um.ac.ir .٢                            :پست الكترونيكي

3. alirezaazad@um.ac.ir                                                                                                                       

   ٢٣ ياپيپ ة، شمار١٣٩٩ ستانزم پاييز، ٤، شماره  دوازدهمسال  خراسان ، يهاشيو گو يزبانشناس ةمجل

  

  شناسي عدالتالبلاغه در باب معرفتگفتمان موضوعي نهجتحليل

  

   ، مشهد، ايران)دانشگاه فردوسي مشهد ابوالفضل مزيناني (دانشجوي دكتري زبانشناسي 

  (نويسنده مسئول) )دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران( علي عليزاده

  )دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران(استاديار گروه علوم قرآن و حديث عليرضا آزاد 

 
  ٢٠٣-٢٢٥صص: 

  چكيده

ها، يا به عبارتي، تلاش براي دستيابي به بينش عقيدتي/فلســفيِ خــاص شناسي پديدهمعرفت

كارهاي اجرايي متناظر بــا آن، بــويژه در گر او در انتخاب راهدرخصوص ماهيت آنها، هدايت

است؛ با ابتنا بر اين ضرورت، بررسي حاضر با هــدف شــناخت مبــاني گستري حوزة عدالت

هــاي حــوزة هــاي مطــرح در نظريــهاز ديدگاه شيعي/علوي در راستاي مؤلفهمعرفتي عدالت 

- رو، نهج البلاغه، به عنوان يكي از متون مرجع شيعي برگزيــدهازاين  اخلاق صورت گرفت.

 تحقيــق بــه انجــامگفتمان موضوعي به عنوان روششد و واكاوي آن با كاربستِ مدلِ تحليل

بخش نتايج تحليل نظري و نتــايج تحليــل زبــاني قابــل هاي اين پژوهش در دو رسيد. يافته

ملكة رفتاري گزينش پندار، گفتار، و كردار بــر «است: درنتيجة تحليل نظري، قاعدة  ملاحظه

شد؛ در اين قاعده، معــاني حــق به عنوان تعريفي از چيستي عدالت به دست داده» مبناي حق

طور كلي در سه حيطة مصــداقي الــف) از درستي انجام تا تكليف شرعي را دربرگرفته و به 

اي جــاي گرفــت؛ ايــن حقوق تشريعي، ب) حقوق فردي غيرتشريعي، و ج) حقوق معاوضه

دهنــد؛ را شــكل مــي» اصل جامع معرفت عــدالت«هاي مصداقي حق مجموعاً قاعده و حيطه

هــاي اجرايــي و تــوزيعي عــدالت در شناختي، در واقع، اساس دستورالعملاين اصل معرفت

هاي شاهد نيز نشــان داد ترين يافته، تحليل زباني دادهگيرد. به عنوان مهممكتب قرار مياين 
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كه غالب دعاوي امام (ع) حول محور ايدئولوژي و تربيت اسلامي طرح شــده و در دفــاع از 

  آنها هفت برهان عقلي شناسايي شد.  

  

عــدالت؛  شناســي؛ معرفــتالبلاغــهگفتمان موضوعي؛ نظريه استدلال، نهج: تحليلهاكليدواژه

  حق، مواضع عقلي.  

  . مقدمه١

چگــونگي رســيدن  و هاي كسب آندانش، شيوه سرشت مطالعة ، به طور عام،١شناسيمعرفت

گسترة ايــن مباحــث بــه حــوزه اخــلاق و  .درخصوص دانش اكتسابي است ٢موجه به باور صادق

هــاي علمــي و فلســفي، نند گزارههاي اخلاقي نيز، هماگزاره«است، زيرا، سياست نيز كشيده شده

  ).٤٩ب، ص ١٣٨٨(واعظي، » با مسألة توجيه روبرو هستند

شناختي ويــژه، دهد كه چگونه رويكردهاي معرفتتأمل در تاريخ فلسفيدن سياسي نشان مي 

فه سياســي توان ادّعــا كــرد هــر فلســاست، تا جايي كه ميدر حوزه فلسفه سياسي تأثيرگذار بوده

يگــر دالــف). بــه  ١٣٨٨گيــرد (واعظــي، شناسي متناسب با آن شــكل مــيمعرفت لزوماً مبتني بر

گــر آنهــا در مسندان درخصــوص ماهيــت عــدالت، هــدايتسخن، بينش عقيدتي/فلسفيِ صاحب

 گان با هــدفاجرايي و توزيعي عدالت است؛  با ابتنا بر اين ضرورت، نگارندكارهاي انتخاب راه

اربســتِ كاه شيعي/علوي به اين پژوهش اقدام كرده، و بــا شناخت مباني معرفتي عدالت از ديدگ

 ص، ١٣٩٦هــاي مزينــاني (تحقيــق كــه در پــژوهشروش گفتمان موضوعي به عنوانمدلِ تحليل

مــتنِ نهــج البلاغــه بــه ســؤالات ) معرفي شده بر كلان١٣٩٦) و مزيناني، عليزاده، و آزاد (٨٨-٦٤

  دهند: زير پاسخ مي

 گفتمان موضوعي به عنوان روش تحقيق:با كاربست مدل تحليل

 عدالت و مبناي آن چيست؟   از ديدگاه امام علي  .١

ــه مبنــاي عــدالت كــدام يــك از مــوارد زيــر اســت؟  .٢ در مكتــب علــوي روش دســتيابي ب

 گرايي و ....گرايي، شرعقراردادگرايي، احساس

                                                             
١. Epistemology   

٢. Justified True Belief  



 ٢٠٥                                شناسي عدالتالبلاغه در باب معرفتگفتمان موضوعي نهجتحليل    سال دوازدهم           
 

رت اصــول گــرا؟ بــه عبــارت ديگــر، آيــا در نگــاه آن حضــگراست يا بافتامام علي تعميم .٣

 عدالت در در هر زمان و مكاني يكسان است يا تفاوت دارد؟

مبدأ درك عدالت كدام يك از موارد زير اســت؟ عقــل، شــهود و وجــدان، اميــال، ادراك و  .٤

 رضايت، شرع و ... 

هــاي هاي گفتمــاني مطــرح در نظريــهشايان ذكر است كه اين سوالات، همسو با ريزموضوع

-است. براي پاسخ به اين سؤالات بــدون در نظــر گــرفتن پــيششناسي اخلاق طرح شدهمعرفت

تحقيــق خواهدآمــد فرض خاصي، كل نهج البلاغه مطالعــه و و بــه شــرحي كــه در بخــش روش

  گيري شد.  ها نمونهگو به اين سؤالات گردآمده، و از آنهاي پاسخخردگفتمان

  البلاغهپژوهي در نهج. پيشينة پژوهش: عدالت٢

البلاغــه هاي مبتنــي بــر نهــجبتني بر رفتار و گفتار امام علي در ميان پژوهشپژوهي معدالت 

كه با توجه به ميزان ارتباط با مطالعة مــوردي پــيش رو  سهم قابل توجهي به خود اختصاص داده

  شود.به نتايج دو مورد از آنها اشاره مي

» عــدالت«و » عــدل«مفهوم كند: البلاغه رجوع مي) با اين سؤال اصلي به نهج١٣٩٢احمدي ( 

اين واژه بـا اشـتمال چـه معنـايي مـورد اهتمام دين و پيشوايان ديني بوده و مــردم را  و چيست

از عــدل، تعــاريف  شناسانلغتهاي لغت و تعاريف وي با استمداد از كتاببه آن امـر نمودنـد؟ 

هــر حقــي بــه صــاحب  رعايت حقوق ديگران و رساندناز عدل را تحت دو عنوان الف)  امام 

 را » ب« تعريــفخلاصه كرده، و در نهايــت،  اشنهادن هر چيزي در جايگاه شايسته ق، و ب) ح

   نمايد.قلمداد ميو متـرادف بـا حكمـت عملي » الف«بر شـامل بهترين تعريف، 

عــدالت  ي كلــي از نظــاميمابا هــدف ارايــة شــپژوهشــي است كه ) ١٣٩٠خاني(مقالة علي 

پايان نتيجــه  دراست؛ اين نگارنده با استناد به كلام امام و تفسير و تأويل آن، شــدهانجام  علوي

قوانين نيســت، بلكــه ماهيــت  ها وها، ساختارها، سياستكه عدالت صفت افراد، سازمانگيرد مي

. را عادلانــه ســاخت بعــد آنهــا توان قوانين يا ساختارهايي ايجــادكردنمي كه،؛ رساتر اينآنهاست

اســت؛ با استناد به نتايج پژوهش خود، مدلي چهاربعدي از نظام عدالت علوي تــدوين كــردهوي 

گــر) دهد كه (از نظر اين پــژوهششده در بطن مقالة مذكور نشان مياين مدل و توضيحات درج

دهندة آن يعنــي انصــاف، صــداقت، مفهوم عدالت در نگرش آن حضرت در مركز اجزاي تشكيل

  گيرد.ار دارد و براساس مباني و اصولي خاص شكل ميحق و مصلحت عمومي قر
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  گفتمان موضوعي. روش تحقيق: تحليل٣ 

طــرح » گفتمــان موضــوعيتحليــل«) در رسالة دكتري خود مدلي را با عنــوان ١٣٩٦مزيناني (

 ٣تــاريخي - وتدوين كرده كه ملهمِ از تفسيرموضوعي شهيد صدر و تلفيق آن با رويكــرد گفتمــاني

  تحقيق، رويكرد مطالعاتي، دستورالعمل ويا،  به نوعي، روش است؛ اين مدل،

- هنظريــ ويــا عقايد، ها،آرمان تدوين و تبيين، استخراج، جهت محور،مسأله است پژوهشي...

 كــه ...، و اجتمــاعي سياســي، مــذهبي، محبــوب رهبــران و مراجع از جمعي يا فرد نقادانة هاي

 ارايــه مرجــع آن تجربــي و تخصصــي زمينة با مرتبط خاص عملي يا نظري موضوع درخصوص

- آرمــان جامعــه مشــروع و صلاحذي مراجع و رهبران ديدگاه از الف) كه اميد اين به است؛شده

- بــي و تبعــيض رفــع و پيشرفت اصلاح، مسير در تا شود تدوين موضوعي صورت به هايينامه

 وعمشــر معيارهــاي ويا لبدي هايآلايده ب) گيرد؛ قرار مسئولان كار سرلوحة اجتماعي عدالتي

 خــود قتحقيــ نتايج هارشته ساير محققان يا انتقاديگفتمان گرانتحليل كه شود تدوين مقبولي و

 ادةسوءاســتف يــا ايــدئولوژيك جوييسلطه هرگونه از ج) و كنند؛ مستند و داده ارجاع آنها به را

  ).٦٧ ص ،١٣٩٦ (مزيناني، شود جلوگيري مراجع اين نظرات و آراء از احتمالي

دار گــر در نمــوگانة اين روش تحقيق و چرخة فهم هرمنوتيكي تحليلمراحل عملياتي هشت 

  است:شدهزير به تصوير كشيده

  
 از مأخوذگفتمان موضوعي با تأكيد بر چرخة فهم هرمنوتيك بازنمون كل مراحل اجرايي تحليل - ١نمودار 

  )١٣٩٦( آزاد و عليزاده، مزيناني، و )٨٨ ص ،١٣٩٦( مزيناني

                                                             
٣. Discourse-Historical Approach   



 ٢٠٧                                شناسي عدالتالبلاغه در باب معرفتگفتمان موضوعي نهجتحليل    سال دوازدهم           
 

  

با توجه به مراحل عملياتي مطرح در نمودار فوق، اقدامات زير درخصــوص بررســي حاضــر 

شناسي عــدالت، نهــج البلاغــه، و ) اين مدل، معرفت١صورت گرفت: همگام با مرحلة عملياتي (

مــتن، و مرجــع منتخــب در بررســي حاضــر امام علي (ع)، به ترتيب، به عنــوان موضــوع، كــلان

شناســي و هــاي مطــرح در حــوزة معرفــت) نيز، انواع نظريه٢در راستاي مرحلة (شدند.  برگزيده

  شد. البلاغه مطالعهشده بر روي نهجهاي انجامپژوهش

) نيز سؤالات پژوهش حاضر كه در مقدمه ذكر شده مبتنــي بــر پيشــينة نظــري ٣طي مرحله (

هــا ها، نامــهربوط به خطبه)، اطلاعات بافتي/تاريخي م٤طرح شدند. در راستاي مرحلة عملياتي (

  شد.به عنوان متون و مرجع منتخب مطالعه و گردآوري  و دوران زندگاني امام علي

ها، و كلمات قصار در سراســر نهــج البلاغــه تحــت بررســي ها، نامه) نيز خطبه٥طي مرحلة (

ويي بــه گــشناسي عــدالت بــا معيــار تــوان پاســخمتون مرتبط با معرفتقرارگرفته و متون يا پاره

هــا مند گردآوري شــدند. تعــداد ايــن خردگفتمــانسؤالات پژوهشي، شناسايي و به صورت نظام

واژه در هر كدام رسيد كه يك چهــارم از آنهــا بــا معيارهــاي  ٢٥قطعه با ميانگين  ١٠٠حدوداً به 

گيــري شــد. بودن، برجستگي و توان بازنمايي براي تحليل و ثبــت در ايــن مقالــه نمونــهسرنمون

هــاي متنــوع، براســاس شــمارة البلاغــهها براي سهولت در يافتن آنها نهــجدهي به اين دادهجاعار

هــا نيــز انــد؛ شــمارهشــده(خ)، نامه (ن) و كلمات قصــاري (ق) اســت كــه از آن برگرفتــه خطبه

 ) است.١٣٨٥براساس منبع جعفري (

نظريــة بافــت را از  هاي گفتمــاني، نظريــة اســتدلال، وكاوي موضوعي استراتژيمدل گفتمان

و در مرحلــة  گرفتهخدمتتاريخي اقتباس كرده و به عنوان ابزارِ تحليلِ زبان به- رويكرد گفتماني

بندد؛ در اين مرحله با كاربست اين ابزار و در نظرگــرفتن اطلاعــات بافتي/تــاريخي ) به كارمي٦(

هــا اقدام شد. تحليل انجام شده با توجه به اصل عربي اين داده هاي نمونهبه تفسير و تحليل داده

اي و نيــز ملاحظــه و نامــهها بــا بررســي لغــتصورت گرفت؛ هرچند، تلاش شد تا از اين نمونه

ترجمه معتبر (از علامه جعفري، آيت االله مكارم، و دكتر آيتي) ترجمــه معنــايي نيــز بــه  ٣تطبيق 

 اند. صورت پاورقي ثبت شدهها به شود. اين ترجمهدست داده

گفتمــاني بــر مفهــومي از بافــت  - كاوي موضوعي با تأسي به رويكرد تــاريخي مدل گفتمان 

كه داراي چهار سطح است كه به ترتيب در دل ديگري قرار گرفته و عبــارت انــد از:  استوار شده

) ٤) بافــت موقعيــت، ٣) ارجاعات بينامتني و بيناگفتمــاني، ٢بافت)، ) بافت زباني بلافصل (هم١
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تــاريخي نــك. - بافت كلان تاريخي، سياسي و اجتماعي است. (براي مطالعــة رويكــرد گفتمــاني

). به عبارت ديگر، نتــايج مرحلــة تحليــل ٨٥، ص ٢٠٠٩، ريزيل و ووداك، ٢٠١٥، ٢٠٠١ووداك، 

  شوند.زباني به كمك سطوح چهارگانه بافت تضعيف يا تقويت مي

، طرحِ كم و بيش صحيح ويا كــم و بــيش عمــديِ كردارهاســت ٤انيمنظور از استراتژي گفتم 

شــناختي بــه خــدمت گرفتــه شناختي يا زبانكه براي دستيابي به اهداف اجتماعي، سياسي، روان

تــاريخي پــنج اســتراتژي  –در اين راستا، رويكــرد گفتمــاني . )٧٣، ص ٢٠٠١شوند (ووداك، مي

) ٥، و (٨ســـازي) ديـــدگاه٤، (٧ورزيســـتدلال) ا٣، (٦) اســـناد٢، (٥گـــذاري) ارجاعي/نـــام١(

كاوي موضــوعي، ضــمن اقتبــاس آنهــا را شناسايي و معرفي كرده و مدل گفتمان ٩تشديد/تخفيف

افزايــد. بــه (مثلاً پيشنهاد امري به جاي نهي) را نيز به ايــن فهرســت مــي ١٠استراتژي بيان معكوس

ها به كــار بــرده ارچوب اين استراتژيهاي زباني را در چتر، فعالان اجتماعي صورتعبارت ساده

  كنند.  گذاري ميو هدف

ر ها در ســطح اول بافــت متنــاظر بــا هــگر موضوعي بايستي ضمن تحليل خردگفتمانتحليل

انيِ استراتژي گفتماني سؤالي در نظر بگيرد كه قالــب آن بــه ايــن شــرح اســت: ســاختارهاي زبــ

 هــاييمونهن كه – سازي، تخفيفي، و غيرهيدگاهاستراتژيك با نقش اسنادي، ارجاعي، استدلالي، د

ادا  كاربردشــناختي- با چه هدف گفتمــاني و معنــا - خواهندشد معرفي مباحث خلال در آنها از

تي، وي كنند؟ پس از پاســخ بــه چنــين ســؤالاشده و چه نقشي در فرايند تفسير و تحليل ايفا مي

زم البتــه، لا ساير سطوح بافتي تعــديل كنــد؛تواند نتيجة به دست آمده را با توجه به اطلاعات مي

د گــر نبايــلسطوح چهارگانه بافتي هميشه در امر تفسير كارگشا نبوده، و تحلي«به تذكر است كه 

  ).  ١٣٩٦زاد، (مزيناني، عليزاده، آ  »خود را مكلف كند تا همه آنها را در امر تفسير دخيل كند

                                                             
هــا زباني، كنش گفتار، و كنش حفــظ وجهــه در ســاير نظريــههايي نظير كنش . اصطلاح استراتژي در زبان ووداك با اصطلاح٤

  متناظر است.

٥. Nomination/Referential Strategy 

٦. Predication Strategy 

٧. Argumentation Strategy 

٨. Perspectivization Strategy 

٩. Mitigation/Intensification Strategy.    

١٠ . Reverse Statement Strategy 
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ده و و بررســيِ انجــام شــده، بــازپروري شــ هــاضمن پاسخ به سؤالات تحقيق، نتايجِ تحليل 

ن گــام پــردازي صــورت گرفــت. در پايــان، بــه عنــواگفته، نظريه) مدلِ پيش٧همگام با مرحلة (

  هشتم، نتايج اين بررسي در اين مقاله جهت انتشار ثبت شدند. 

  شناسي عدالت علوي ها: معرفت. تحليل داده٤

ايشــان  تــوان در گفتارهــاي گونــاگونلت را مــيبه عدا توجه گسترده و بنيادين امام علي  

گــردد (درخشــه، جستجو كرد كه بخش اساســي آن متوجــه تعــاملات انســاني و اجتمــاعي مــي

و  به صورت وصــفي، اســمي» عدل«). در گفتار آن حضرت كاربرد اسناديِ مشتقات ريشة ١٣٨٦

بــه » قضــاوت«و » يداور«، »حكــم«فعلي در كنار كاربرد استراتژيك ارجاعات و مضاميني نظيــر 

طبــه خخورد؛ بررسي و درك اين همايندي، كــه در چنــد دفعات و به طرز معناداري به چشم مي

نظــر  اي براي شناخت چيســتي عــدالت و نقــش آن درتواند مقدمهخورد، ميو نامه به چشم مي

  هايي از اين دست هستند:هاي زير نمونهامام باشد؛ داده

  ). ١٨٥(خ  ١١....» حُكْمهِِ، عَدلََ عَلَيهْمِْ فيِ ي خَلْقهِِ، وَقَامَ بِالقْسِطِ فِ وَ«....  .١

 ). ١٩١(خ   ١٢ ...»، عدَلََ فيِ كلُِّ ماَ قضَىَ وَ...  الْحَمْدُ الله« .٢

 ). ٥٣(ن  ١٣...»الْعدَْلِ،  قُضَاةُ وَ مِنهَْا طَبَقَاتٌ، .... الرَّعِيَّةَ أَنَّ وَ اعْلمَْ«...  .٣

اتژيك بــراي هــاي اســترارجــاع» قَضىَ«و فعل » قُضَاة«و » حُكم« هاي، اسم٣تا  ١هاي در داده

» العَْــدلِْ«مي ، و گــروه اســ٢و  ١در ....»  عَــدلََ وَ «هاي فعلي مضامين قضاوت و داوري، و گروه

  .اندها به كار رفته، اسنادهايي استراتژيك هستند كه براي ارزيابي اين ارجاع٣در 

در قالب جملات خبــري، بــا قاطعيــت و  ١٤گفتار بازنمايياز كنش ها با استفادهامام در اين داده

نمايــد. ورزيِ او طرح دعــوي مــيبدون شك و ترديد، دربارة شناخت خداوند، حاكميت و عدل

به ديگر سخن، با كاربست اســتراتژي اســناد، رعايــت عــدل و دادگــري بــه نحــوي بــه يكــي از 

يــا » كومــت و قضــاوت بــه عــدالتح«مضامين قضاوت و داوري نســبت داده شــده و تركيــب 

هــاي تــام كــه، رعايــت عــدالت از ويژگــياست؛ رساتر ايــنرا به دست داده» داوري به دادگري«

                                                             
 »از روى عدالت استاو)  قسط را به پا داشته و حكمش (داوري خوددر ميان خلق . «.... ١١

 ».  كند...گستري ميدهد عدالتسپاس خداي را، ... و در هر آن چه فرمان مي. «... ١٢

 »  و بدان كه جامعه (رعيت) طبقاتي است، ... يك طبقه از آن قضات دادگر اند.... «... ١٣

١٤.  Representive Speech Act 
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هاي زيــر معيــار اصــلي عــدالت را تعيــين است؛ امام علي در دادهشدهقضاوت و داوري برشمرده

  كند:مي

 ). ٢١٤(خ   ١ ..».فَصَلَ،  وَ حَكمٌَ عدَلََ، عَدلٌْ أَنَّهُ وَ أشَْهدَُ«...  .١

لُ، وَ وَ...  إمَِــامُ مـَـنِ اتَّقَــى،(اشاره به پيــامبر) فَهوَُ «...  .٢ (خ  ٢»، ... حكُْمُــهُ العَْــدلُْ كَلاَمـُـهُ الفَْصْــ

٩٤ .( 

ــارة ويژگــي٥و  ٤هــاي در داده ــاي خــدا، درب ــاي ٦و رســولش ه ــا ادع ــدالت آنه ــويژه ع ب

، در يــك بــا ارجــاع اســتراتژيك امام عليها، گيرد؛ در اين دادهايدئولوژيك ديگري صورت مي

يــه اســت؛ طبــق نظرناميــده» عــدل«اي ديگر، حكم رسول خــدا را عــين خطبه، خدا، و در خطبه

لــي )، بــه طــرز معنــاداري از برهــان يــا موضــع عق٥و  ٤استدلال، آن حضرت، در اين شــواهد (

يــا (ز يا يــك شــخص اگر يك كنش، يك چي«است. طبق اين موضع عقلي، تعبيرنام استفاده كرده

هــاي هــا / صــفات / نشــانهناميده شود، آن كنش، چيز يا شخص، ويژگي xگروهي از اشخاص) 

بــا  ام، امــ٤). بعــلاوه، در ٧٤، ص ٢٠٠١(ووداك، » را در بر خواهــد داشــت xموجود در معناي 

ود را گاه خــاستراتژي تشديد را به كار بسته و باورپــذيري ديــد» دهمأشهد: گواهي مي«بيان فعل 

  رد.نيز تأثيري مشابه دا» إنّ: به تحقيق«ساز دهد؛ كاربرد متممدر مخاطب افزايش مي

 ه از آنهــاكــو رسول با برهان تعبيرنام به اين معناست كه هر گونه رفتاري  عدل ناميدن خدا 

 اســت؛ دهشــنمايند، درست، و البته، با معيار حق سنجيده زند ويا دستوري كه تشريع ميسر مي

ســخ ايــن گونــه پا» عدل برتر است يــا بخشــش؟«بته، آن حضرت در جملة شاهد زير به سؤال ال

  دهد: مي

ائِسٌ عـَـامٌّ، وَ الجْوُدُ يخُْرجُِهَــا عَــنْ جِهَتهَِــا، وَ ، ويَضَعُ الاْ َ ُموُرَ موََاضِعَهَاالْعدَلُْ «...   العْـَـدْلُ ســَ

 ). ٤٣٧(ق  ٣»أفَْضلَُهمَُا الجْوُدُ عَارضٌ خَاصٌّ، فَالْعدَلُْ أشَْرَفُهُمَا وَ

عُيَ«در اين داده، با استفادة اسنادي از گــروه فعلــي  تعريفــي واضــع از چيســتيِ » الامــور... ضــَ

است. نكتة حائز اهميت در اين داده، كــاربرد اســتراتژيك ايــن گــروه فعلــي بــا عدالت داده شده

                                                             
 ».كندگستر و حكََمي است كه حق و باطل را جدا ميدهم كه او عدلي است عدالتو شهادت مي. «... ١

پيشواي پرهيزكاران اســت، ... و كلامــش جداكننــده حــق و باطــل، و داوري اش عــين عــدل  -اشاره به پيامبر اعظم -او. «... ٢

 ».است

ســازد، عــدل سياســتي دهد، ولي جود (بخشش) آن را از مســير خــود خــارج مــيعدل امور را در مواضع خود قرار مي. «... ٣

 ».تر و برتر استآمدي است خاص، پس عدل گرامياست همگاني ولي جود پيش
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زماني، عادت بــودن و انجــام از تعميم فرا«است كه » يضََعُ«صيغة مضارع (حال ساده) از فعل آن 

بــا  به ديگر ســخن، امــام  ).٢٠٧، ص ٢٠٠٤(هليدي و متيسن، » دهدروزمره يك رفتار خبر مي

-مــي اين ديدگاه فلسفي/عقيدتي را بازنمايي» جود: بخشش«اين تعريف از عدل و مقايسه آن با 

تارهاي عادلانــه ســخن كند كه برقراري عدالت نياز به قيد و شرط ندارد و از لزوم ملكه شدن رف

به عدالت نيز ايــن نتيجــه را تقويــت » سائس عام: سياستي همگاني«گويد. اسناد گروه وصفي مي

هــر عملــي كــه اســت: » وريبازدهي و بهــره«كرده و از منظر آن حضرت حاكي از برهان عقلي 

هــا گزينــهفوايدش بيشتر باشد يا به افراد بيشتري سود برســاند، انجــام آن در مقايســه بــا ســاير 

    اولويت دارد. 

يش از پــهــا تقريري فراگير از عدالت است و قــرن» قرار دادن هر چيزي در جاي خود«البته، 

. اســتيكي از فيلسوفان يونان باســتان هــم مضــموني شــبيه بــه آن را ارايــه كــرده حضرت علي

ن تعريــف هتــري) نيز اين تعريف امام از عدل در اين فرموده را، تعريفي شامل و ب١٣٩٢احمدي (

ي شــري، فــردباز عدالت دانسته كه از طريق شمول معنايي بر تمام اقسام عدالت، اعم از الهي يا 

عريــف ت، ٦تــا  ١هــاي يا اجتماعي قابل انطباق است؛ پــس، بــا اســتنتاج منطقــي از مجمــوع داده

  عدالت از منظر نهج البلاغه به اين شرح است:

وي از ...، كيفيت ويا كميــتِ امــور دنيــوي و معنــ كار، موضع،عدل يعني گزينش صحيح راه 

ورتي صــمدارانه و جديت در كاربست آن به هاي ممكن با سنجش خداپسندانه و حقميان گزينه

 باشد. كه ملكة رفتاري فرد شده

  رمايد:فكارهاي آموزش حق چنين ميدر مقام خليفه دربارة راه ٨٧در خطبة  امام علي   

تُكمُُ العَْافِيَــةَ مـِـنْ عَــدلِْي، وَو وَقَفْتُكمُْ عَلىَ حدُُودِ الحَْــلاَلِ وَالحَْــرَامِ، ...أَلمَْ «... .١ تُكمُُا ألَْبسَــْ  فرََشــْ

أَرَيتُْكمُْ كَراَئمَِ الاْ َ خَْلاَقِ منِْ نفَْسيِ؟ فَلاَ تَسْتعَْمِلوُا الرَّأْيَ فِيمَــا  فِعْلي، وَ لمعَْروُفَ مِنْ قوَلْي وَ

 ). ٨٧(خ  ١  لفِْكرَُ لاَ تَتَغَلغْلَُ إلَِيهِْا رَهُ الْبصََرُ، وَلاَ يدُرِْكُ قَعْ

 كــرائم«و » معــروف«حــاكي از ايــن اســت كــه  ٧هاي استراتژيك مشــهود در فرمــودة ارجاع

ز طرفــي، ااســت. او به مردم آمــوزش داده شــده» فعل«، و »قول«، »نفس«مد نظر امام با » اخلاقي

  وده نيز قابل توجه است:سؤالي بودن و منفي بودن اين فرم

                                                             
و  ،پوشــاندمنتــان بــر تــن عافيــت ةخويش جام از عدلمگر من... شما را با حدود حلال و حرام آگاه نكردم، و «.... ترجمه:  ١

بــارة آن در مايانــدم؟ پــس،نن منش خــود بــه شــما و اخلاق كريمه را باانيدم، گسترن و كردارم با گفتار ميان شمادر  را معروف

 »ت...نيس و فكر را بدان راهكند را درك نمي ژرفاى آن ،كه بصر رأي خود را ابراز نداريد ىهايچيز
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ك، آن حضرت با انتخابِ استراتژيك قالب سؤال به جاي بيــان خبــري (نــك. ريزيــل و وودا

شناختي اين گفتــار تأكيــد كــرده، علاوه بر اين كه بر جايگاه معرفت )٤,١، جدول ٩٥، ص ٢٠٠٩

ان اســت، يجــاز چنين ســؤالاتي كــه پــر از ه«است. تأثير بياني آن را نيز در مخاطب تشديد كرده

كــي از يســازي نيــز بــه عنــوان منفي. )٢٤٥، ص ١٩٧٧(گالپرين، » شودطعن و كنايه نيز فهم مي

ارد در خــود نهفتــه را نيــز د» تا كنون«كه مفهوم » لمَ«ابزار زباني/ سبكي كه در اينجا با ادات نفي 

ا مــشــد، نمــي نكــاراگر اين موارد در وهلــة اول ا«كند؛ زيرا، صورت گرفته، تأثير مشابهي القا مي

  .)١٠٧، ص ٢٠١٠(جفريز، » كرديماحتمالاً به آن حتي فكر هم نمي

كلــي  يــن قاعــدةبنابراين، اين فرموده در كنار تعريفي كه ازچيستي عدالت در بالا ارايه شد، ا 

 ق.حــر برمبنــاي پندار و گفتار و كــرداكند: را به عنوان مبنا يا سنگ بناي ملكة عدالت نمايان مي

يــن ســؤال هــاي زيــر بــه ا، مصاديق، و معيارهاي آن چيست؟ در داده»حق«از  اما، منظور امام 

  است:پاسخ داده شده

جَعَلَهمُْ حُجَّةً لَهُ عَلىَ خَلْقِــهِ، لِــئَلاَّ تَجِــبَ الحْجَُّــةُ  بَعَثَ االلهُ رُسلَُهُ بِماَ خَصَّهمُْ بهِِ منِْ وحَْيهِِ، وَ« .١

 ).١٤٤(خ  ١»الحْقَِّ ذَارِ إلَِيْهِمْ، فَدَعَاهمُْ بِلِساَنِ الصِّدقِْ إلِىَ سَبِيلِلَهُمْ بِتَركِْ الاْ ِِ عْ

 ).٣١٣(ق  ٢»حُكمُْ مَا بَينَْكمُْ خبََرُ مَا بَعدْكَمُْ، وَ فِي القْرآْنِ نَبأَُ ماَ قَبلَْكمُْ، وَ وَ« .٢

ادِعاً وَ وَأنََّ محَُمَّداً عَبْدهُُ  إلِهَ غَيْرهُُ، وَ نَشْهدَُ أَنْ لاَو «... .٣ بِــذِكْرِهِ نَاطِقــاً،  رَسوُلُهُ، أَرْسَلَهُ بِــأَمْرهِِ صَــ

مـَـنْ تَخَلَّــفَ عَنهَْــا  وَ ،خَلَّفَ فِينَا رايَةَ الحْقَِّ، مَــنْ تقََــدَّمَهَا مـَـرقََ مَضىَ رَشِيداً، وَ فأَدََّى أَمِيناً، وَ

 ). ١٠٠(خ  ٣»منَْ لزَِمَهَا لحَقَِ وَ ،زهَقََ

ولِ إلِىَ االلهِ الاْ َ َخذُْ بمِحُْكمَِ كِتَابِهِ وَفَالرَّدُّ «... .٤ نَّتِهِ الجَْامعِــةِ غيَْــرِ  الرَّدُّ إلَِــى الرَّسُــ الاْ َ خَْــذُ بِسُــ

 ). ٥٣(ن  ١»...المُْفَرِّقَةِ

                                                             
پــس از آن، تــا قــرار داد خــود حجــت  خلــق را برو آنها با وحي برگزيد كه مختص ايشان است، رسولان خود را  خداوند. «١

بندگان خود را بــه زبــان راســتگوى پيــامبران بــه راه حــق  نداشته باشند. پس، حجت خلق در مقابل او به دليل نداشتن راهنما

 ».فراخواند

 ».  شماآيد)، و حكم امور بين و در قرآن (است) خبر آنچه قبل از شما (بوده)، و خبر آنچه بعد از شما (مي. « ٢

 امــر خــود هبنده و رســول او اســت، خداونــد ســبحان او را بــ محمدهمانا دهيم كه جز او خدائى نيست، و شهادت مي . «...٣

رشــيد ، و داري كــار را بــه انجــام رســانددر كمــال امانــتاو  پــس ،فرستاد تا باطل را در هم شكند و به ذكرش زبان گشــايد

واپــس ازآن  ه، هــر كــردداز ديــن خــارج گــگيرد ازآن پيشى  ههر كدگار گذاشت؛ به يا، و در ميان ما پرچم حق را درگذشت

 ».ي اش كند به آن ملحق گرددهمراه ستباه شود و هر ك ماند،
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هــاي فعلــي وهبا اسنادهايي استراتژيك و بــا اســتفاده از گــر ، امام علي ١١تا  ٨هاي در داده

ادِ«و » هُ عَلىَ خَلْقِــهِجَعَلَهمُْ حُجَّةً لَ« نظير لهَُ بـِـأَمرِْهِ صــَ راجــع بــه مقــام  »...،كْرهِِ ناَطِقــاًبِــذِ عاً وَأَرْسَــ

يــر رسولان و برگزيدگان خداوند بويژه خاتم رسولان ســخن گفتــه و بــا ارجاعــات تشــبيهي نظ

؛ كنــدطرح دعوي كرده و آنها را مرجع تام شــناخت حــق معرفــي مــي» راية حق«و » سبيل حق«

ديــدگاه خــود  »االله«و نسبت آنها بــه » أرسل«، و »خصّ«، »بعث«آن حضرت با كاربرد افعال  البته،

ود از خــبه منظور تبيين ادعاهاي  سازد. در چارچوب نظرية استدلال، حضرت عليرا مشروع مي

 وافــراط «) و ج) ٨(نــك. » اتمــام حجــت«)، ب) ٨(نــك. » عــذر مقبــول«سه برهان عقلي الف) 

يــف مواضــع ها مشهود است (بــراي تعربرد كه در اين داده) نيز بهره مي١٠. (نك» تفريط ممنوع

  ). ٣عقلي نك. پايين جدول 

بــا احكــام،  »حــق«هايي بود مبني بر ترادف معنايي واژه شاهد بوديم داده ١١تا  ٨آن چه در  

غ ابــلا ؛ وحي و ســنت در»دستورات تشريعي«فرائض، حدود، اوامر و نواهي الهي يا به اصطلاح 

ق فرمــودة دانست، بويژه در مواردي كــه طبــ هاي معاونت خداوندتوان يكي از راهحق را نيز مي

ز آن هــاي ديگــري ا، بصيرت و انديشه آدمي بدان راه ندارد. بــا وجــود ايــن، بررســي فرمــوده٧

دهــد كــه معنــا و حضرت و ملاحظة روابط بين آنها در چارچوب ســطح دوم بافــت نشــان مــي

گــردد، و او از ســكوت شــارع مقــدس در دور دستورات تشريعي خــتم نمــيمصاديق حق به ص

  گويد:چگونگيِ انجام برخي امور و مخير نهادن خلق در آن سخن مي

نَهـَـاكمُْ عـَـنْ  حدََّ لَكمُْ حُدُوداً فَــلاَ تعَْتـَـدُوهَا، وَ إنَِّ االلهَ افْترََضَ علََيْكُمُ فرََائِضَ فَلاَ تضَُيِّعوُهَا، وَ« .١

  ).  ١٠٥(ق  ٢»لَمْ يدَعَْهَا نسِْيَاناً فَلاَ تَتَكَلَّفوُهَا سَكَتَ لَكمُْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ فَلاَ تَنْتهَِكوُهاَ وَ أَشْياَءَ

ظُلـْـمٌ مَغْفـُـورٌ لاَيطُْلـَـبُ: فأََمَّــا الظُّلْــمُ الَّــذِي  ظُلمٌْ لاَيُتـْـركَُ، و إنَّ الظُّلمَْ ثَلاَثَةٌ: فظَُلمٌْ لاَيغُْفَرُ، وَ«... .٢

. وَأَمَّا الظُّلمُْ الَّذِي يُغْفرَُ فَظُلْمُ العَْبدِْ نَفسَْهُ عِندَْ بعَْضِ الْهَناَتِ وَأَمَّــا الظُّلْــمُ .. لاَيُغفَْرُ فَالشِّركُْ باِاللهِ،

  ). ١٧٦(خ  ٣»الَّذِي لايَُتْركَُ فظَُلمُْ العِْبَادِ بعَضِْهمِْ بعَضْاً

                                                                                                                                                           
پس رجوع به خداوند يعني استناد به محكمات كتابش و رجوع به رسول يعنــي اســتناد بــه ســنتش كــه جــامع اســت و «...  . ١

 »  آفريند...تفرقه نمي

تجــاوز  اســت، از آنهــاكرده براي شما تعيينو حدودى شان مكنيد، ضايعپس  داشته،را بر شما فرض  اعمالى خداوندنا هما. «٢

 كــهنــه آن سكوت كــرده،نيز براي شما  چيزهايىراجع به  كهآن، حالحرمت آن مشكنيد شما را از چيزهايى نهى كرده، كنيد.م

 ».رنج و تكلف نياندازيدخود را به  امور در آنپس،  باشد،ي كنار گذاشتهفراموشاز روي  آنها را

آمرزيــده شــده ظلمــى كــه شود، و واگذار نمي كهظلمي  شود،نمىآمرزيده  )هرگز(كه  ظلمي سه گونه است: لم...همانا ظ. « ٣

 اســت بنــدهشود ظلــم آمرزيده ميكه  اما ظلمى، ...استا خده شرك ب نخواهد شدآمرزيده ظلمى كه ، اما؛ بازخواست نداردو 
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جَعـَـلَ لـَـهُ عَلمَــاً  لمَْ يَتْركُْ شَيئاً رضَِيهَُ أوَْ كَرهَِــهُ إلاَِّ وَ اً مِنْ دِينِهِ، وَفإَِنَّهُ لمَْ يخُْفِ عَنْكُمْ شيَئ«...  .٣

 ). ١٨٣(خ  ١»...آيَةً محُْكَمةًَ، تَزجْرُُ عَنهُْ، أَوْ تدَْعوُ إلَِيهِْ، بَادِياً، وَ

 ســازياقــدام بــه طــرح دعــوي و ديــدگاه ١٤تــا  ١٢هــاي طــي داده به طرز آشكاري، امام 

اوت جــاي يدئولوژيك دربارة خداوند و اوامر و نواهي الهي كــرده و آنهــا را در ســه گــروه متفــا

تژي اربســت اســترااز يقين خود گفته و با ك» إن: به درستي«دهد؛ در هر سه داده، با استفادة از مي

  افزايد. تشديد بر تأثير گفتار خود در مخاطب مي

وردي مــتصريح كرده كه هــيچ » لمَ«ز ادات نفي نيز ضمن استفاده ا ١٤آن حضرت در فرمودة 

ده بشود و او خلق را نسبت بــه آن آگــاه نكــر خدا» سخط: خشم«يا » رضايت«نيست كه موجب 

ينــي/ دشود كــه دســتورات باشد؛ به ديگر سخن، در قالب استراتژي بيان معكوس چنين ادعا مي

داونــد خكــه » محُْكَــم« و» : بارزبَاديِاً« ها و آياتاند؛ علمتشريعي به طور كامل به مردم ابلاغ شده

ضــرت در كنــد. مضــافاً، آن حبراي هدايت مخلوق خويش قرار داده نيز همين نتيجه را القــا مــي

ن ، از ساخت فعلي مضارع اخبــاري كــه دال بــر روزمرگــي، عــادت و فرازمــاني بــود١٣فرمودة 

لمــي ظبا وجه مجهــول از كند. او استفاده مي )٢٠٧، ص ٢٠٠٤(نك. هليدي و متيسن، » است

-صــهعند بعض الهنات: به علت نقي«گويد كه بندگان تحت شرايطي خاص يا سخن مي» مغفور«

  گيرند. دارند، يا به عبارتي، حق النفس را ناديده مينسبت به خود روا مي» هايي

 زمينــهشود كه الف) فاعليــت خداونــد در پــساز طرفي، مجهول بودن اين جملات سبب مي

وجــه بــه عنــوان مفعــول منطقــي جملــه در كــانون ت» ظلــم«مبتدا شود؛ ب) » ظلم«گرفته و قرار 

ه مخاطب قرار گيرد؛ و ج) اين سؤال در ذهن مخاطب برانگيخته شود كــه فاعــل كيســت يــا چــ

گاه القــا سازي اين ديــدرو، درنتيجه اين مجهول). ازاين٥٠، ص ٢٠١٤آمرزد؟ (كانينگ، كسي مي

اســت وند در امر بخشــش خطــا بــه هــر كســي كــه بــه او ظلمــي شــدهشود كه فاعليت خدامي

دا كيفــر شود. اين درحالي است كه هر ظلمي كه به ديگران بشــود نــزد خــناخودآگاه تعميم داده

  دارد؛ به ديگر سخن، نزد خدا حق الناس قابل گذشت نيست. 

                                                                                                                                                           
 بعضــيبــه  اســت بعضــى از بنــدگانشــود ظلــم رها نميكه ظلمي اما و . گيردها سرچشمه ميبه خودش كه از برخي نقيصه

 ».ديگر

ه او را ي را تــرك نكــرده كــچيــزمخفــي نداشــته و هرگــز چيزى را از دين خويش بر شما پس، به تحقيق كه او هرگز .  «... ١

تا شما را از آن منع يا بــه آن دعــوت  قرار داده ى محكمتو آي بارزنشانى  براى آندر حالي كه  گرم سازد،يا آزرده ميخشنود 

 ».كند...
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اي شــاهد در هــها در كنار اطلاعات سطوح سوم بافت يعنــي اداي ايــن دادهمجموع اين داده

كنــد كــه دل بياناتي با ژانر خطبه و در تبيين وحي و فضــيلت قــرآن ايــن نتيجــه را تقويــت مــي

تعالي اين است كه انسان در امور فردي به اختيــار زنــدگي كنــد؛ امــا، ايــن خواست خداي باري

تفويض اختيار بدين معنا نيست كه در چنين اموري درست و غلط وجود نــدارد. در ايــن زمينــه 

  فرمايد:مي مام ا

  ). ١٨٣(ق » ماَ اخْتَلفَتَْ دَعوَْتاَنِ إِلاَّ كَانَتْ إحِْداَهمَُا ضَلالََةً«. ١

  شنويم:  در ادامه، باز هم از حق و انصاف مي

فِ، لاَيَجـْـرِي لاِ َ حََــدٍ إِ الاْ َ َشيَْاءِ فِي التَّواَصُفِ، وَ فَالْحقَُّ أَوْسعَُ«... .٢ لاَّ أَضْيَقُهاَ فِــي التَّناَصــُ

  ).٢١٦(خ ...» لاَيجَْرِي عَليَْهِ إلاَِّ جَرَى لَهُ،  جرََى عَلَيهِْ، وَ

در مقام خليفة مسلمين در ميانــة كــارزار صــفين از حــق گفتــه و آن را  ، امام ١٦در فرمودة 

ترين چيز در ميدان تناصف (يــا تنگ«كه آنمعرفي كرده، حال» ترين چيزها هنگام توصيفوسيع«

مگر به زيانش نيــز يابد كسى جريان نمىسود به «است؛ به نحوي كه » با يكديگر)اعمال انصاف 

كــاربرد مصــادر ». شود مگر به نفعــش نيــز جــاري شــودجاري شود، و به زيان كسي جاري نمي

نيــز در  –بــا مفهــوم مشــاركت دوجانبــه در يــك فعــل  –در باب تفاعل » تناصف«و » تواصف«

الناس تعاملي اســت و ي حاكي از اين است كه عمل به حقگذارچارچوب استراتژي ارجاعي/نام

تفسير انصاف اين است كه اعطا كني بــه ديگــران از حــق، ماننــد حقــي كــه از «مستلزم انصاف. 

، بــه نقــل از ٤١٣، ص ٢٤ق، ج ١٣٩٢(حســيني زبيــدي، » كنــيديگران بـراي خـــود طلــب مــي

  ).  ١٣٩٢احمدي، 

اين نتيجه را نيز به مــوارد فــوق افــزود كــه قيمــت يــك توان مي ١٦به هر حال، با استناد به  

چه فروشنده در مقام خريــدار قــرار ملك بايد با قراردادي منصفانه به نحوي تعيين شود كه چنان

گيرد باز هم به آن راضي باشد و برعكس؛ در اين زمينه، آن حضرت خود نيــز در نامــه تــاريخي 

  فرمايد:خود خطاب به مالك اشتر مي

  »...عِيَكنُِ البَْيعُْ بَيعْاً سمَحْاً: بِموََازِينِ عَدلٍْ، وأََسْعَارٍ لاَ تُجْحفُِ بِالْفرَِيقيَْنِ منَِ الْبـَـائعِِ واَلْمبُْتـَـاوَلْ«... .١

مبايعه بايد مجاز و با موازين عــدل باشــد، و در تعيــين قيمــت نبايــد در «...). ترجمه: ٥٣(ن 

  »    د...حق هيچ كدام از فروشنده و خريدار اجحاف شو
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در مكتب علوي رعايت انصاف به قدري مهم است كــه آن حضــرت بــا اســتفاده از موضــع 

(ق » ، تفضــلعدل، انصاف است، و احســان«است: نام آن قرار داده، عدالت را هم»تعبيرنام«عقلي 

رو، ايــندهــد. از)؛ در نتيجه، با اين كلام آن حضرت منصف را نيز در كنار عــادل قــرار مــي٢٣١

  باشد. اردادي عادلانه نيست اگر منصفانه بسته نشدههيچ قر

ه بــرسيم كــه در مكتــب علــوي، مصــاديق حــق هاي فوق به اين نتيجه ميبندي دادهاز جمع

ورزي در سه حيطــه كلــي الــف) دســتورات تشــريعي، ب) حقــوق فــردي/ عنوان مبناي عدالت

د؛ در گيرنــ، ...) جــاي مــياي (اجاره، كارگري، خريد و فروشغيرتشريعي، و ج) حقوق معاوضه

نــي پنــدار، گفتــه يعيابي به قاعدة كلي پيشنياز يا مباني دستها پيشمجموع، شناخت اين حيطه

يــن اود كه آيــا شمي آيد. اكنون، به اين سؤال پاسخ دادهگفتار، و كردار بر مبناي حق به شمار مي

  مباني در گذر زمان و مكان ثابت هستند يا متغير؟

خطََ عَلـَـيْكمُْ  لمَوُا أَنَّهُ لنَْ يَرضْىَ عَنْكمُْ بشِيَءٍ سَخطَِهُ عَلىَ مَــنْ كـَـانَ قـَـبلَْكمُ، وَواَعْ«... .١ لـَـنْ يسَــْ

 ). ١٨٣(خ  ١»...بشِيَءٍ رَضيَِهُ ممَِّنْ كَانَ قَبْلكَمُْ،

يُحَرِّمُ العَْامَ مَا حَرَّمَ عَامــاً  عاَماً أَوَّلَ، وَواَعلَْموُا عِباَدَ االلهِ أَنَّ المْؤُمنَِ يَسْتَحِلُّ العَْامَ مَا اسْتحَلََّ «...  .٢

 ). ١٧٦(خ  ٢»أَوَّلَ

اســتراتژي  حــاكي از كاربســت» : آگــاه باشــيدواَعْلمَُــوا«، كاربرد فعل امر ١٩و  ١٨در شواهد 

، كــاربرد ادات ١٨تشديد در جلب توجه مخاطب و پــذيرش ادعــاي مطــرح اســت. در فرمــوده 

 روز هرگونــهبــ، همراه با افعالي كه فاعل آنهــا خداســت، امكــان »ر آينده)لنَ: هرگز (د«ساز منفي

ربرد ســاخت نيــز كــا ١٩كند. در فرمودة تغيير در مباني رضايت و خشم خداوند را تا ابد نفي مي

مــارگي فعــل نشان از قطعيت و ه» دارديحرمّ: حرام مي«و » دارديستحلّ: حلال مي«فعلي مضارع 

  است.

خــالي » : ســال اولعَامــاً أَوَّلَ«و » : امسالالعَْامَ« وجه به ارجاعات استراتژيكدر همين راستا، ت

از نتيجه نيست؛ نكره بودن دومين ارجاع بر اين دلالــت دارد كــه مصــداق آن ســال اول خلقــت 

است كه براي بشر نامعلوم است. در غير اين صورت، يعنــي اگــر ســال اول بعثــت پيــامبر  آدم

                                                             
، و هرگــز داشــتهناپســند مــىاز شما خشنود نخواهد گشت كه بر پيشينيان شما  چيزىهمانا خداوند هرگز به  بدانيد كهو . «...١

 »است...جانب پيشينيان راضي بودهكه به آن از دارد مين پسندنا را از شما چيزي

را كــه از (همــان) ســال اول حــلال شــده و (همــاره)  چهآندارد كه مؤمن (هماره) حلال مياى بندگان خدا! ... پس بدانيد . «٢

   »....استحرام بودهاز همان سال اول  كهرا چه آندارد حرام مي
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يــا » العام الاول: همان ســال اول«ي بود احتمالاً اين ارجاع به صورت معرفه اسلام مد نظر امام عل

: كساني كه پــيش منَْ كَانَ قَبلَْكمُ«رفت. به اين ترتيب، مصداق عبارت ارجاعي نظير آن به كار مي

  شود. نيز مشخص مي» از شما بودند

بــات رد حــاكي از ثگذاهاي مصداقي حق صحه ميها كه بر تفكيك حيطهدر مجموع اين داده

عيــين در طول تاريخ آفرينش انسان است. هرچنــد، ت» ب«و » الف«هاي در حيطه رأي خداوندي

، تــابع نفســهگيــرد، فــيكه با قراردادهاي منصفانه/عادلانه صورت مــي» ج«حق در حيطة معنايي 

  شرايط بافتي يا زماني/مكاني است.

 ري تا آنجا سنگين و دشــوار اســتگستهرچند، كسب معرفت نسبت به حق، عدل و عدالت 

فرمــان  فهمي برخي از مردمان تحــتنيز در مقام خليفة وقت از كج كه حتي بزرگي چون امام 

  است:خود به ستوه آمده

تِّتَةُ، أيََّتُهَا النُّفوُسُ الْ مُختَْلِفةَُ، وَ« .١ اهدِةَُا الْقُلُوبُ المُْتشَــَ قُــولُهُمْ، عُمْ الغَْائِبَــةُ عَــنْهُ مْ، وَ أَبْــدَانُهُلشــَّ

دِ! هَيهَْــاتَ أنَْ أطَْعوَْعَةِ الاْوَعْزَى منِْ أَنْتُمْ تَنْفرُِونَ عَنهُْ نفُوُرَ المِْ عَلىَ الْحقَِّ وَ أظَأْرَكُمُْ لـَـعَ  َ َسَــ

 ).١٣١خ » ( الحْقَِّ العْدَلِْ، أوَْ أُقِيمَ اعوْجَِاجِ بكِمُْ سَراَرَ

، و گــونااى مــردم گونــ«فرمايــد: برحق مــيهاي حاكم و پيشواي او ضمن برشمردن ويژگي

-مــي شما را به سوى حــق، غايبشاهد است و عقل آنها  هاشانتن هاي متشتت، كهداراي قلب

 بتــوانم هكبعيد است ! رمداز غرش شير مى اى كهبزغالهگريزيد چونان آنكه از آن ميحال كشانم

  .»گردانم راست حق رابي كژتايا هاي عدل پرده بردارم، از پوشيدگي شما ا ياريب

هســتيم. ايــن » هُــم«، شاهد خطاب قراردادن مخاطب با ضمير سوم شخص غايب ٢٠در داده

بــا  دهد حاكي از اين اســت كــه امــامگويي خبر ميامر كه از كاربست استراتژي تخفيف/پوشيده

اصــطلاح انديشد. علاوه بر اين، آن حضرت با بيــان اين كار به حفظ وجهة مخاطب خود نيز مي

ست، و با تشبيه حــق بــه غــرش شــير، وادي آن را از ا ٣گفتار احساسيكه نشان از كنش» هيهات«

است؛ سپس، با تشبيه ناكامي آنها در شــناخت حــق بــه فــرار نظر مخاطب هولناك توصيف كرده

گويد. او براي حفظ وجهة مخاطب در لفافه و بــا اســنادهايي بزغاله از احساسات خود سخن مي

  كردن عدالت با كمك اين افراد نااميد است.  گويد از پيادهيظريف م

                                                             
٣. Expressive Speech Act  
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 و» ســرار«مضافاً، آن حضــرت، گرچــه، وادي عــدالت و حــق را، بــا اســنادهاي اســتراتژيك 

-يني نشــان مــبيند؛ اما، بررسي ارجاعات بينامت، پر از رمز و راز و انحراف و كجي مي»اعوجاج«

 رار دادهقــداوند در بدو آفرينش انســان در وجــود او دهد كه او شناخت آن را با نيروهايي كه خ

  داند:ناممكن نمي

رَّفُ بِهَــا، وَ إِنسْاناً ذَا أَذهَْــانٍ يجُيلُهـَـا، وَ ثمَُّ نَفخََ فِيها مِنْ رُوحِهِ فمََثُلَتْ«...  .١ جَــوَارِحَ  فِكـَـرٍ يَتَصَــ

 ). ١(خ   ٤...» البَاطلِِ بِهَا بَيْنَ الحقَِّ وَمعَْرِفَةٍ يَفرْقُُ  أدََوَاتٍ يقَُلِّبُهَا، وَ يخَْتدَِمهَُا وَ

دارانــه مسنجش حقدربالا ضمن تعريف چيستيِ عدالت، به اين نكته اشاره شد كه لازمة آن، 

ن آكه طبــق ديــدگاه علــوي در بــدو خلقــت، انســان بــه  يا معرفت تمايز ميان حق و باطل است

و زاويــه دادراك عدالت را به طــور كلــي از است. با اين اوصاف، به زعم نگارندگان، مجهز شده

شــد، و خواهد حــق را شــناخته و عــادل باتوان واكاوي كرد: الف) قواي شناختي كسي كه ميمي

ن استا با ايــركند. همها و اقدامات عادلانه را مشاهده ميب) قواي شناختي كسي كه آثار گزينش

 ، امــام٢٢ادة دپــردازيم. در ر اين مكتــب مــيبه ادراك عدالت د» الف«بندي، ابتدا از زاويه تقسيم

-وب مــيبا استراتژي اسناد تعريفي كه در موضعي ديگر از عدل ارايه كرده بــه عاقــل منســ علي

  نمايد:

بــه «). ترجمــه: ٢٣٥(ق » عهَُف لنا العاقل. فقال : هوَُ الِّذِي يضََعُ الشَّيْءَ موََاضِصِ :قيل له  و« .١

هــر چيــز را در جــاي كن. فرمود: او كسي است كــه آن حضرت گفته شد، عاقل را وصف 

  ».خود قرار دهد

-ل دســتتوان نتيجه گرفت كه ملكة رفتاري عدل با نيــروي انســاني عقــمي ٢٢با استناد به  

بــا  عاقــل نيــز گستري حاكم و قاضي و عادل ويافتني است؛ در ادامه، بايد ديد كه آيا آثار عدالت

هســتند؟  ه يا نيروهاي بشريِ ديگري هم در ايــن امــر دخيــلنفع ادراك شدتعقل عوام الناسِ ذي

ت در كنــد. آن حضــربررسي روابط بينامتني حاكم بر سطح دوم بافت پاسخ مثبتــي را تأييــد مــي

چند موضع به تحريك احساسات و عواطف بشري هنگام مواجهــه بــا آثــار و عــوارض عــدل و 

  است:عدالتي اشاره كردهبي

                                                             
و آورد، بــه جــولانش در مــيكــه  بــا ذهنــىمثال انساني نمايــان شــد  )گلين(پيكر  آنتا  در آن بدميدآنگاه از روح خود . «... ٤

كه ميان حق و باطــل فــرق گيرد، و معرفتي شان ميجوارح و ادواتي كه به خدمتو  ،كندميكه به آن در كارها تصرف  فكري

 ...» نهدمي



 ٢١٩                                شناسي عدالتالبلاغه در باب معرفتگفتمان موضوعي نهجتحليل    سال دوازدهم           
 

عَ، لرََددَْتُلاْ ِ ِماَءُمُلِكَ بِهِ ا قَدْ تُزوُِّجَ بهِِ النِّسَاءُ، وَ وَااللهِ لوَْ وجَدَْتُهُ« .١ مـَـنْ  ةً، وَهُ؛ فَإِنَّ في العدَلِْ سَــ

  ).١٥(خ » ضَاقَ عَلَيْهِ العدَْلُ، فَالجوَرُْ علََيْهِ أضَيقَُ

گند هاي خليفة پــيش از خــود بــا ســوعدالتيوي پس از رسيدن به خلافت دربارة اصلاح بي

گــر ابــه خــدا ســوگند حتــي «دهــد: گفتار تعهدي است چنين وعده مــيكه نشان از كنش» واالله«

كــان الــك كنيزدريابم كه آن (منظور اموال بيت المال است) كابين زنان شده باشد يا با آن كسي م

ل بــه گردانم؛ پس، همانا در عدالت گشايش است، و هــر كــس كــه از عــدباشد، آن را برميشده

ن بــمحمــد خطــاب بــه اى عهدنامه در». تر استتماً تحمل جور و ستم بر او سختتنگ آيد، ح

  است:ر نيز چنين آمدهحكومت مصپس از انتصاب وي به ابى بكر 

لاَ يَيـْـأَسَ  النَّظْرةَِ، حَتَّى لاَ يَطْمـَـعَ العُْظمَـَـاءُ فـِـي حَيفْـِـكَ لَهُــمْ وَ آسِ بَيْنهَمُْ فيِ اللَّحظَْةِ وَ وَ «... .٢

  ٥).٢٧(ن » ...فَاءُ منِْ عَدلِْكَ عَلَيْهمِْالضُّعَ

ژيك ســازي ايــدئولوبه نــوعي طــرح دعــاوي و ديــدگاه ٢٤تا  ٢١هاي فوق از در تمامي داده

ســت، كه پيداراجع به آفرينش انسان، عدالت اصلاحي، و عدالت در قضاوت مشهود است. چنان

، »نــگ آمــدنتضيق: بــه «، »عه: گشايشس«ها كاربرد استراتژيك اسنادهايي با مضامين در اين داده

عــدالتي همگي بر احساسات و عواطــف بشــري در ادراك آثــار عــدالت و بــي» يأس«، و »طمع«

نيــز در ايــن  در پــايين) ٣(نــك. جــدول » سوء استفاده«دلالت دارند. استفاده امام از برهان عقلي 

ســات بــه رســميت نيــروي عواطــف و احسا داده مشهود است. با اين اوصاف، از منظــر علــي

 وثر گذاشــته اتوانند بر عملكرد عقل نيز شوند؛ اين نيروها چنان قوي اند كه حتي ميشناخته مي

 هاي عادلانه بازدارند: مسند را از گزينشصاحب

 ). ٥٩(ن » ٦... مَنَعهَُ ذلِكَ كَثِيراً منَِ الْعَدلِْ فإِنَّ الوَْالِيَ إِذَا اخْتَلفََ هوَاَهُ«. ١

  ي نتايج  بند. جمع٥

ســؤال  ٤هاي تحليل نظري يعني پاســخ صــرف بــه نتايج اين تحقيق در دو بخش الف) يافته

هــاي هــاي تحليــل زبــاني يعنــي مــواردي كــه درچــارچوب اســتراتژياصلي تحقيق و ب) يافته

در راســتاي پاســخ بــه بنــدي اســت. گفتماني و نظريه استدلال قابل ملاحظه اســت، قابــل جمــع

                                                             
و ضــعفاء  طمــع نورزنــداز خود  دليل توبي تا بزرگان در حمايت ،برقرار كن تساوىو بين آنها [مردم] در وقت و نگاه «...  . ٥

 »....عدل تو مايوس نشونداز 

 ».دارد...باز اجراى عدالت ازاين امر چه بسا او را  گون باشد،اگونهايش اگر هوا و هوسوالى پس همانا .  «٦
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 هاي فوق ما را به اصــل زيــر رســاند كــه از آن تحــت عنــوانحث و تحليلمبا سؤالات پژوهش،

گر نقش ماهوي عــدالت علاوه بر اين كه بيانكنيم؛ اين اصل ياد مي» اصل جامع معرفت عدالت«

  دهد:پاسخ ميزمان به ساير سؤالات تحقيق نيز از ديدگاه علوي است، به طور هم

  
  بازنمون اصل جامع معرفت عدالت از ديدگاه علوي  - ٢نمودار 

  

اي است نفساني/ رفتاري كه پندار، گفتار و كــردارِ عدالت ملكه  اصل جامع معرفت عدالت:

كه، معناي حق از درستي و صحت انجــام آندهد؛ حالهاي عادل را بر مبناي حق شكل ميانسان

متفاوت سه حيطة مصداقي به شرح زيــر هاي كاملاًتا تكليف شرعي را پوشش داده و با شاخص

-دارد: الف) دستورات تشريعي اسلام، كه در قرآن، سنت نبوي، و روايات معصومين وضع شــده

گرا است؛ب) امور فردي غيرتشريعي كه بــا گرا و جهانيشهودگرا، شرع در اين حيطه اند؛ امام 

گرايــي گرايــي و عقــلاســت؛ بافــتتعقل فرد قابل شناخت بوده، ولي، فرد در انجام آنهــا مخيــر 

اي كــه در ازاي هاي شناخت مصاديق حق در اين حيطــه اســت؛ و  ج) حقــوق معاوضــهويژگي

خدمتي معين، استفاده از مال غير، يا انتقال مالكيت اموال پديد آمده، و بــا قراردادهــاي عاقلانــه/ 

گــرا و ادگــرا، احســاسگــرا، قراردشود. امام در ايــن حيطــه بافــتمنصفانه ميزان آن مشخص مي

  گراست.عقل

هاي گفتماني در اين بررسي نيز حاكي از اين اســت كــه هاي زباني مبتني بر استراتژيتحليل 

كــرده و سازي ميبراي انتقال باورهاي ايدئولوژيك اسلامي به مخاطب مكرراً ديدگاه امام علي 
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و تربيــت سياســي/ديني اين نكته خود مبين نقش مهمي است كــه آن حضــرت در امــر آمــوزش 

هــا از ســوي آن حضــرت است. كاربرد ساير اســتراتژينمودهمردمان در آن دورة تاريخي ايفا مي

تــرين فعــالان اجتمــاعي و ، مهــم١اســت. در جــدول نيز به اقتضا حول همين محور بنيادين بوده

هــاي شــاهد بــه تعداد اسنادهايي كه حاكي از انجام فرايند، فعل يا صفت خاصي بــوده و در داده

  شود.شده مشاهده ميآنها نسبت داده

  

  هاي شاهد و فراواني اسنادهاي منسوب به آنهاترين فعالان اجتماعي در دادهمهم - ١جدول  

ارجاع 

  استراتژيك

  عامل

  اسناد

پذيرنده در 

  اسناد

  اسناد

- رابطه

  اي

ارجاع 

  استراتژيك

  عامل

  اسناد

پذيرنده در 

  اسناد

  اسناد

- رابطه

  اي

  االله

  مخاطب عام 

٢٦  

٥  

٢  

٤  

٢  

 ٦ 

  مخاطب خاص 

     علي 

٢  

 ١٠  

٠  

 ٠  

٠  

٠    

  

بــه نســبت  - هــاي معــدود در همين داده دهد كه عليبه عنوان نمونه، اين جدول نشان مي

هــاي ، غالباً با گروه فعلــي اســناد داده و اعمــال و ويژگــي»االله«بار به  ٣٠حدود - البلاغه كل نهج

فاعــلِ فعــل آن » االله«مورد از اين تعداد اســنادهايي اســت كــه  ٢٦است. خداوند را توصيف كرده

مفعول يــا مــتمم فعــل آن اســت. » االله«دهد كه است. ستون مياني نيز از تعداد اسنادهايي خبر مي

دهــد كــه صــفت، ويژگــي يــا كيفيتــي بــه اي نيز تعداد دفعاتي را نشان ميستون اسنادهاي رابطه

  است.شدهخداوند نسبت داده

طبق اين جدول، در مقايسه با ساير فعــالان اجتمــاعي بيشــترين فعاليــت، البتــه غالبــاً از نــوع 

كه بعضاً عبــارت انــد از: بعثــت رســولان، حكومــت بــه  شدهدادهايدئولوژيك، به خداوند نسبت

عدل، قيام به قسط، فصل يا جداسازي حق و باطل، اتمام حجت، تخصيص وحــي بــه رســولان، 

خلق انسان، واجب كردن، حرام كردن، غفران، سكوت در باب برخي امــور، و  ها،تفضيل حرمت

اســناد  ١٥نهي از برخي امور. نكات ديگري نيز در اين جدول مشهود است؛ رتبة دوم بــا حــدود 

به مخاطبان عام آن حضرت در آن دورة تاريخي تعلق دارد. نكتة قابل توجه، مجمــوع اســنادهاي 

نشان از وابســتگي  در نظر آن حضرتنسوب به اين گروه است كه اي ممفعولي/متممي و رابطه

  عقلي آنها است.داران، خمودگي، و بيآن مردمان به زمام
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اسناد فــاعلي (كــه حضــرت دربــارة اقــدامات  ١٠تر در اين جدول، وجود ها مهمايناز همة 

ي فــاعلي آن اســنادها ٢اســت. جــدول  اي منسوب به امامخود گفته) و غياب اسنادهاي رابطه

  دهد: حضرت به خود را نشان مي

  

  به خود نسبت داده اسناد هايي كه حضرت علي - ٢جدول  

  موضوع  اسناد فاعلي

  رَامِ،الْحَ  وَ لِوقَفَْتُكُمْ عَلىَ حُدُودِ الْحَلاَ 

  علََى الْحَقِّ  أظَْأَرُكُمْ

  فسِْينْ نَمِ  قِأَرَيْتُكُمْ كَرَائِمَ الاْ َ َخْلاَ

  عْليفِ  وَلي لمَعْرُوفَ مِنْ قَوْ فَرَشتُْكُمُا

  العَْدْلِ، أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ

  الْحَقِّ  أُقِيمَ اعْوجَِاجِ

  يلِ دْ عَأَلْبسَْتُكُمُ العَْافِيَةَ منِْ و

  )١٠أن لا اله ... (داده  شْهدَُنَ

  )٢٣وجُدتَهُ (بيابم) (داده 

  )٢٣گردانم) (داده ردَدتُهُ (برمي

  حلال و حرام

  حق

  قكرائم اخلا

  معروف

  عدل

  حق

  عدل

  توحيد و حق

  عدالت اصلاحي

  عدالت اصلاحي

  

-بررسي محتوايِ اسنادهاي پرشمار منسوب به خداوند و نيز ملاحظــة موضــوع خوداســنادي

گســتري اســت و ، حاكي از دغدغة خاطر او در امر احقاق حق و عدالت٢جدول در  هاي امام 

هاي منتســب بــه آن حضــرت، نشــان از نقــش گفتمانبا توجه به نسبتِ ناچيزِ اين شواهد به كل 

  عظيم آموزشي/تربيتي وي است. 

هايي كه داراي بار ايدئولوژيك هســتند بــه نــوعي چه گفتيم، در اكثر خردگفتمانعلاوه بر آن 

گفتــار ، كــنش»إنّما«و » إنّ«شود؛ تشديدها غالباً همراه با تشديد و تخفيف استراتژيك مشاهده مي

گري (امري)، ويا سؤال خطابي به جاي ســاخت خبــري گفتار هدايتگند، كنشتعهدي نظير سو

دهــد كــه حتــي آن حضــرت هنگــام هــا نيــز نشــان مــياست. بررسي تخفيــفگرفتهصورت مي

اســت. بــه هــر حــال، در كردهعصبانيت نيز زبان به توهين نگشوده و وجهة مخاطب را حفظ مي

باشــد  نشد كــه دال شــك و ترديــد امــام علــي اين بررسي، حتي يك عنصر زباني نيز مشاهده 
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است. در عوض، آن حضــرت اغلــب ادعاهــاي خــود را بــا گفته و باور داشتهچه مينسبت به آن

  است: كردهيك يا چند موضع عقلي مستدل مي

  

  شده در كلام امام عليمواضع عقلي شناسايي - ٣جدول 

  تعريف  موضع عقلي

  رساند.است كه به افراد بيشتري سود مياولويت با كاري   وريبازدهي و بهره

  شود قابل اغماض و بخشش است.خطايي كه به علت جهل مطلق انجام مي  عذر مقبول

  اتمام حجت
- يسته مشود، راه عذر و خطا بر او باگر شيوة صحيح كاري به فرد آموزش داده

  شود.

افراط و تفريط 

  ممنوع
  روي در راه حق مردود است.   كاري و هم زيادههم كم

  تر.تر، اوليهرچه ضروري  اولويت و ضرورت

  سوء استفاده
ا يشود خودداري بايد از انجام اقداماتي كه باعث سوء استفادة برخي مي 

  جلوگيري كرد.

  تعبيرنام
سبت داده نبه آن چيز/فرد  xهاي ناميده شود، درواقع، ويژگي xاگر چيزي/فردي  

  شود.مي

  

كــه، آنموضع از اين فهرست بديع بوده، حال ٥مورد هستند؛  ٧اين مواضع عقلي در مجموع 

) از مواضــع عقلــي ٧٤، ص ٢٠٠١موضع پايانيِ مشهود در اين جــدول، در فهرســت ووداك  ( ٢

  خورند.آميز نيز به چشم ميتبعيض مشهود در گفتمان

  

  فهرست منابع 

 در همســو مفــاهيم بــا آن پيونــد و عــدالت شناسياصطلاح« ).١٣٩٢( جواد سيد احمدي، - ١

  ٥٣ ـ ٣٧ صص ،١ ش چهارم، سال .اخلاقي معرفت ».البلاغه نهج هايآموزه

قــم: دفتــر نشــر فرهنــگ  نهج البلاغه اميرالمؤمنين علــي (ع).). ١٣٨٥جعفري، محمدتقي. ( -٢

  اسلامي.
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قــم: موسســه آموزشــي و پژوهشــي امــام  معرفــت شناســي،)، ١٣٨٥حســين زاده، محمــد ( -٣

 )خميني(ره

 ش ،سياســي دانش دوفصلنامه ،»(ع) علي امام ديدگاه از عدالت« ).١٣٨٦( جلال. درخشه، - ٤

  .٣٧ – ٥ صص .٥

 در ســطوح، مراحــل، اصــول، مبــاني، علــوي: عدالت نظام« )،١٣٩٠( اكبر.علي خاني،علي - ٥

  .١٥٦ – ١٣٥ صص .راهبردى هاىانديشه نشست دومين كتاب »عدالت

كاوي موضوعي مــدلي بــر مبنــاي تــاريخي گفتمــاني و گفتمان). ١٣٩٦مزيناني، ابوالفضل. ( -٦

  . رساله دكتري منتشرنشده، دانشگاه فردوسي مشهد  روش تفسير قرآن كريم

ــا. ( -٧ ــي، عليرض ــي. و آزاد آمل ــزاده، عل ــل. علي ــاني، ابوالفض ــان ). «١٣٩٦مزين ــل گفتم تحلي

نامــه دومــاه». موضوعي: تلفيقي از رويكرد تــاريخي گفتمــاني و روش تفســير قــرآن كــريم

     /:html16964lrr.modares.ac.ir/article_/http.. انتشار آنلاين به آدرس:جستارهاي زباني

مجلــه علــوم ». شــناختي فلســفه سياســي اســلامابعاد معرفت«الف).  ١٣٨٨واعظي، احمد. ( -٨

  .٣٢- ٧. صص  ٤٨. ش ١٢، س سياسي

قــم: انتشــارات مؤسســه امــام  هاي عدالت.نقد و بررسي نظريهب).  ١٣٨٨واعظي، احمد. ( -٩
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Epistemology of different phenomena, i. e. the human’s endeavor to achieve an 
ideological/philosophical insight about their nature, can be his conduct in making 
decisions how to realize them. Since this is also true for bringing justice about the 
world, this research was carried out to investigate the epistemological basics of 
Alavi/Shiite justice in Nahj-al-balāqa, a reference book compiled from the lectures 
and letters of Ali, the first Imam of Shi’as. Applying Topic-based Discourse 
Analysis Model as our methodology, we arrived at two different categories of 
conclusions. As a result of theoretical analysis, ‘the consistent selection of our 
mental, verbal, and practical behaviors based on right’ was concluded to be a 
definition of the nature of justice, while meanings of ‘right’ are to be from 
‘correctness of doing’ to ‘religious assignments’. So, the extentions of the term 
‘right’ were divided into these three categories: a) religious instructions/rights, b) 
private personal rights, and c) exchange and service rights. Meanwhile, ٧ topoi, or 
addresses to rational schemes, were also identified as a result of linguistic analysis. 
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